
  بررسی طلیعه خطبه فدکیه با رویکرد ادبی
  ١محمد امین کریمی

  چکیده
 از برتـرین بیانـات اهـل بیـت، ایـراد شـده اسـت خطبه فدکیـه کـه توسـط حضـرت زهـرا

ریخی اعتقـادی و تـا، این خطبه شریف علاوه بر اینکـه مملـو از معـارف توحیـدی. آید شمارمی به
لذا مقاله حاضر درصـدد ایـن اسـت ، باشد های ادبیات نیز می ترین شاخصه حاوی برجسته، است

سه بخش این طلیعه شامل  .بلاغی و ادبی بررسی کند ،صرفی ،لغویکه طلیعه این خطبه را از نظر 
و  شـهادت بـه رسـالت پیـامبر ،شهادت به توحید و معارف توحیدی ،حمد و ثنای الهی :است
 حضرت زهـرابلاغت و زیبایی کلام ، اوج فصاحتگر  که بررسی آن نشان قام آن حضرتبیان م
ذکر نکات مهـم لغـوی در انتخـاب و  ،آوردهای پژوهش حاضر برخی از مهمترین دست. باشد می

حسـن  ،سجع: مانند؛ چینش واژگانی فصیح و استفاده از فنون فصاحت و بلاغت ادب عربی است
که هریک بر شـیوایی و اوج زیبـایی اعجازگونـه ایـن سـخن  فصل و وصل ،ت استهلالعبرا، ابتداء

بلاغـی در ایـن سـخن کوتـاه  های صـنعتمصداق از  ٣٠تحقیق حاضر به حدود . کند دلالت می
 .دست یافته است

  .خطبهطلیعه  ،بلاغت، فصاحت ،حضرت زهرا ،طبه فدکیهخ :واژگان کلیدی
   

                                                                          
   قم. طلبه پایه سوم مدرسه شهیدین. ١



 ٢٢| شماره  نگاه یرسان اطلاع ی ـمعل ۀدو فصلنام|  ١٠۴

  مقدمه. ١
باشـد کـه  بیانات اهل بیت عصمت و طهـارت مـی ترین یکی از رفیع خطبه فدکیه حضرت زهرا

و مقایسه کرد و این خطبه شـریف مملـ منینؤو امیرالم های پیامبر اکرم توان آن را با خطبه می
فقهـی و ادبـی ، تـاریخی، از معارف توحیدی و اعتقادی و حـاوی نکـات برجسـته و مهـم ولایـی

 ،ان طلیعـه خطبـه را تنهـا از جهـت لغـویبخش ابتدایی یـا همـ استدرصدد  این مقاله. باشد می
  .بلاغی و ادبی بررسی کند

شهادت به توحید و  ،حمد و ثنای الهی :شامل سه بخش است فاطمه خطبه حضرت هطلیع
 البته از بخـش سـوم خطبـه. و بیان مقام آن حضرت شهادت به رسالت پیامبر ،معارف توحیدی

بلاغت و زیبـایی ، حتاوج فصا، طلیعه خطبه کات ادبیبا بیان نو  فقط به نیمه اول آن را اشاره شده
شـود از فهـم قلیـل و قلـم نـاتوان  و پر واضح است که آنچه بیان می بیان شده است کلام حضرتش

  .نگارنده است و حتما در برابر بیانات والای معصوم خالی از اشکال و ضعف نیست
لـذا ، خـواهیم پرداخـت نحـوی و بلاغـی ،بـه بیـان نکـات لغـوی و صـرفی ،در بررسی ادبی

یم و در بحـث بلاغـت بـه زاپـرد می های آن در بحث لغوی به بررسی لغات مهم و نکته مخصوصا
بلاغی در هر سه بخش مذکور در خطبه به صورت مجـزا ارزشمند بیان و بررسی صناعات و نکات 

 ا یکبـار بـهتنهـ ،در خطبهبه علت کثرت نکات بلاغی البته لازم به ذکر است که . خواهیم پرداخت
  .شود در حد اشاره به آن اکتفا می یتکرار در مواردشود و  توضیح هر یک از آنان پرداخته می

ولی از جهت ادبـی مقـالات ، نوشته شده استمقالات و کتب زیادی در شرح خطبه حضرت 
 ایهـ از شـاخه و هم، اند که هم به طلیعه خطبه نپرداخته، بسیار کمی در این زمینه نوشته شده است

سـازی در  برجسـته: عبارتنـد از ایـن مقـالات؛ انـد اشاره کرده بعضی از مباحث بلاغی به ادبی تنها
ــه حضــرت زهــرا ةخطبــ تحلیــل و بررســی  ،ش) ١٣٩۴(حســن مقیاســی و ســمیرا فراهــانی، ، فدکی

 ش) ١٣٩۴(لیلا قنبری، نفیسه حاجی رجبی و اصـغر طهماسـبی،  زیباشناسی خطبة فدکیه حضرت زهرا
  .ش) ١٣٩١(امیر مقدم متقی،  شناسی پایه زیبایی ی خطبه فاطمیه بربررس و

و سـپس بـه بررسـی ادبـی داده شـود  حضـرت هخطب پیرامون توضیحیلازم است در ابتدا 
اعـم از منـابع شـیعی و ، یمتعـددمهم و در منابع  روایت خطبه، پردازیمبحضرت  آنطلیعه خطبه 
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 نیـا، اند پرداختهبخشی از آن  گاهی نیز بهاند و  ر کردههمه خطبه را ذکالبته گاهی ، سنی آمده است
  .شود ینم آن یوارد بحث سنددیگر مقاله اصل صدور آن را مسلم پنداشته و 

 مقتل الحسـین، فوریابن ط بلاغات النساء: هرچند در نقل این خطبه از منابع متعددی همچون
 حتجـاج طبرسـیالاو  دیـالحد یابـ ابن شرح نهج البلاغة، یعلامه مجلس بحار الانوار، یخوارزم

 منبـعبیشـتر بـه نقـل نگارنـده ، در نقل خطبـه اتاختلاف ی ازبعضسبب  اما به، استفاده شده است
  )٢٢١ ص ،٢٩ ج ق، ١۴٠٣(مجلسی،  .کرده است تکیهحتجاج الا

  حمد و ثنای الهی. ٢
مْدُ اللهَِِّ عَلىَ مَا أَنْعَمَ « كْرُ عَلىَ مَا أَلهَْ , الحَْ مَ مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ ابْتدََأَهَا, مَ وَ لهَُ الشُّ وَ , وَ سُبوُغِ آلاَءٍ أَسْدَاهَا, وَ الثَّناَءُ بماَِ قَدَّ

زَاءِ أَمَدُهَا, جَمَّ عَنِ الإِْحْصَاءِ عَدَدُهَا, ١تمَاَمِ مِننٍَ وَالاهَا دْرَاكِ أَبَـدُهَا, وَ نَأىَ عَنِ الجَْ وَ نَـدَبهَُمْ , وَ تَفَاوَتَ عَـنِ الإِْ
الاِ  كْرِ لاِتِّصَالهَِ ا, سْتزَِادَتهَِا باِلشُّ لاَئقِِ بإِجِْزَالهَِ ا, وَ اسْتحَْمَدَ إلىَِ الخَْ   .»وَ ثَنَّى باِلنَّدْبِ إلىَِ أَمْثاَلهَِ

  بررسی لغوی .١ـ  ٢
 یعنی هرآنچـه در مقابـل ذم باشـد؛ فارس حمد معنایی عام دارد در نظر ابن :الحمد و الشکر .الف
ه تنهـا د کـکنـ چهار اصل معنـایی ذکـر می» شکر« و برای ماده ،)١٠٠ ص ،٢ ج ق، ١۴٠۴فارس،  (ابن

فـارس،  (ابن .دارداست با اینجا تناسب  از ثناء انسان به ازای عمل شایسته او معنای اول او که عبارت
را به همین معنـای عـام در مقابـل ذم مخـتص » حمد« ماده مصطفوی نیز )٢٠٧ ص ،٣ ج ق، ١۴٠۴
صـفت حمد بـا شـکر از آن جهـت فـرق دارد کـه حمـد بـرای : گوید ه او در ادامه میالبت، داند می

؛ به خلاف شـکر، رود که معنای تعظیم ممدوح و خضوع مادح در آن وجود دارد شخص به کار می
(مصـطفوی،  .کنـیم می گرفته شکر رود که در قبال احسانی که صورت زیرا فقط در مواقعی به کار می

البته در ادامه اشاره کرده که  ،خلیل معنای حمد را درمقابل ذم دانسته است )٣٢٧ ص ،٢ ج ق، ١۴٣٠
شکر را به معنای شناخت  او، همچنین )١٨٨ ص ،٣ ج ق، ١۴٠٩(خلیل،  .آمده استبه معنای ثناء نیز 

مقابل در جناب ابن درید همچون سایرین حمد را  .)٢٩٢ ص ،۵ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  داند میاحسان 
شود حمد او  از شخصی دیده می یکه وقتی فعل محمود گفته است، و همچنین استذم ذکر کرده 

                                                                          
   و هي الّتي ذكرها المصنفّ رحمه االلهّ في بيانه الآتي. أولاها, في المصدر:. ١
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ذکـر اینکـه حمـد بـرای فعـل گفتـه  ازهـری بـا )۵٠۶ ص ،١ ج م، ١٩٨٨(ابن درید،  .آورند را به جا می
را دقیقا » شکر« مادهاو  )٢۵١ ص ،۴ ج ق، ١۴٢١(ازهـری،  .دانسته استمعنایش را نقیض ذم ، شود می

 )١٠ ص ،١٠ ج ق، ١۴٢١(ازهـری،  .یعنـی شـناخت احسـان و نشـر آن؛ است معنا کرده همانند خلیل
(جـوهری،  .و اشـاره کـرده کـه معنـای آن اعـم از شـکر اسـت ی نیز حمد را مقابل ذم دانستهجوهر
کـه خـوبی را بـر تـو  ثناء بر نیکوکار بـه سـبب آن« را» شکر« و معنای ماده )۴۶۶ ص ،٢ ج ق،  ١٣٧۶

  )٧٠٢ ص ،٢ ج ق، ١٣٧۶(جوهری،  .است ذکر کرده» اختصاص داده است
ملاحظه شد که تفاوت اصلی و واضحی که لغویین سـعی داشـتند بـین حمـد و شـکر مطـرح 

ز حمـد که شـکر اخـص ا در حالی ،است یی عام دارد و تنها مقابل ذمآن است که حمد معنا، کنند
را و شـکر ، معادل ستایشا رحمد  وی ترجمهفمصط رو ازاین؛ گیرد است و در ازای فعل صورت می

  .دانسته است معادل سپاس در فارسی
و از  داننـد را به معنای بلعیـدن چیـزی می» لهم« ل معنایاصو مصطفوی ابن فارس  :لهمأ. ب

 .داننـد را بـه معنـای انـداختن چیـزی بـه درون ذهـن و یـا قلـب می» الهم« همین جهت است که
» الهم االله خـيرا« خلیل عبارت )٢٧٠ ص ،١٠ ج ق، ١۴٣٠؛ مصطفوی، ٢١٧ ص ،۵ ج ق، ١۴٠۴فارس،   (ابن

را » الهـم« و جنـاب ازهـریّ معنـای )۵٧ ص ،۴ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .داند را به معنای تلقین خیر می
چـون خلیـل و  ابـن عبـاد نیـز هم )١۶٩ ص ،۶ ج ق، ١۴٢١(ازهـری،  .داند تلقین و فهماندن چیزی می

را » الهـم« جناب ابن دریـد )۴٩۴ ص ،٣ ج ق، ١۴١۴ابن عباد، ( .داند ازهری معنای آن را فهماندن می
 ١٩٨٨(ابـن دریـد،  ؛چیزی بر حلقوم ذکر کرده استو داخل کردن  و همان بلعیدن» ابتلع« به معنای

 ج ق، ١٣٧۶(جـوهری،  .گونه که جوهری دقیقا به همین معنا اشاره کرده است همان )٩٨٧ ص ،٢ ج م،
  )٢٠٣۶ ص ،۵

به صورت کلی دو معنـای بسـیار نزدیـک بـه هـم » الهم« برای ماده یانلغو پس واضح شد که
بـه معنـای فهمانـدن ، و دیگری را به داخل حلق بیندازد چیزی، با هدف بلعیدنآنکه ، یک؛ اند گفته

که عبارت باشد از داخل کـردن چیـزی بـر  رسانند قریبا یک مطلب را میهردو معنا ت. استچیزی 
  .ذهنحال چه حلق باشد چه ، چیزی
(ابـن فـارس،  ؛را کمال و تمام یک چیـز دانسـته اسـت» سبغ« ابن فارس اصل معنای :سبوغ .ج
سبغه در نعمت را هم به معنـای اتسـاع و وسـعت گونه که مصطفوی  همان )١٢٩ ص ،٣ ج ق، ١۴٠۴
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بیـان گونه تنگی و محـدودیتی  ه ویژگی خاص آن را وسعت بدون هیچو البت. کرده استنعمت ذکر 
به زمـین ذکـر  یزرا امتداد هرچ» سابغ« خلیل معنای )۴۵ ص ،۵ ج ق، ١۴٣٠(مصـطفوی،  .کرده است
 ،معنی گرفتـه اسـت را به همان» سابغ« کلمهازهری نیز  )٣٧٩ ص ،۴ ج ق، ١۴٠٩(خلیل،  .کرده است
را معـادل نعمـت دادن و وسـعت در » اسبغها ااالله و انهم لفی السـبغه« که ایشان استعمال علاوه بر آن

همان حرف خلیـل و و جناب ابن عباد  )٧١ ص ،٨ ج ق، ١۴٢١(ازهری،  .است ذکر کردهت داشتن نعم
در ادامـه ، ابن سیده نیز با ذکر همین معنا )١٨ ص ،۵ ج ق، ١۴١۴(ابن عباد،  .ازهری را بیان داشته است

 ق، ١۴٢١سیده، (ابن  .یعنی نعمت را به کمال و وسعتش عطا کرد» اسبغ االله عليه النعمه« :که هذکر کرد
  )۴٣۶ ص ،۵ ج

طور  گوینـده بـهمـراد ، وسعت اسـت کـه در مـتن خطبـه، برای سبوغمدنظر  پس معنای اصلی
  .وسعت در نعمت است، خاص
» سـدی« معنای، در هر حال ».د و س« ماده یا ازاست » س د ی« یا از ماده این کلمه :اسدا .د

ابـن فـارس معنـای اصـلی ؛ کنند ان توجیه میاند و با هم دانسته» سدو« را هم به نحوی از مشتقات
را هـم بـه » اسـدی« معنـای، در ادامه البته او، کند می١ذکر چیزی تمایل به را اهمال و» سدو« ماده

» سـدو« و مصطفوی معنای مـاده )١۵٠ ص ،٣ ج ق، ١۴٠۴(ابن فارس،  .استگفته » معروف« معنای
تمامی استعمالاتی که به معنای مهمل و غیـره داند و  می تدبیر و نظم، را حرکت به سمتی بدون فکر

، طور که اشـاره شـد همانو . گرداند می به همین معنای حرکت بدون نظم بر از این ماده گفته شده را
صـورت صـفت  و گـاهی اسـم مصـدر آن و گـاهی به» سـدو« را هم مشـتق از» السدی« کلمه او
ن نحو که اگر به صورت وصفی گفتـه ه ایب؛ گردد میبر» سدو« یباز هم به همان معنا پس ،داند می
 و مبدأ و پایـانش صحیح و تعقل در مورد امور زندگی بدون فکراو  یعنی» هو الانسان السدی« :شود

بنـابر  کنـد کـه صـراحت اشـاره مـی وی به )١٠۵، ص۵ق، ج١۴٣٠(مصـطفوی،  .کند کار و حرکت می
خلیل عـلاوه بـر  )١٠٧ ص ،۵ ج ق، ١۴٣٠(مصطفوی،  ٢.به معنای اهمال نیست» سدی« ماده اش ادله

را دراز کـردن دسـت بـه » السـدو« معنـای ،پردازد می» سدو« ماده آنکه به ترجمه چند استعمال از
                                                                          

   .ذَهابٍ على وجه. ١
   برای مطالعه تفصیل ادله ایشان به همان آدرس مراجعه شود.. ٢
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را در یـک » سـدی« معنـای مـاده او )٢٨٠ ص ،٧ ج ق، ١۴٠٩(خلیل،  .کرده استسمت چیزی ذکر 
ابـن دریـد نیـز  )٢٨۵ ص ،٧ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .اسـتذکر کـرده » معروف« استعمالش به معنای

ازهری بـا  )١٠۵٨ ص ،٢ ج م، ١٩٨٨(ابن درید،  .را اهمال کردن ذکر کرده است» اسدی« معنای کلمه
» سـدو« بـرای مـاده ،ای که باقی لغویین هم ذکر کـرده بودنـد ذکر کردن تمامی استعملات گذشته

ذکـر » معـروف« فتـه راباب افعال ر بهکه » یسدی، اسدی« معنای فعلدارد و  همان معنا را بیان می
 .اسـت گرفتـهکه در قرآن هم آمـده را معـادل مهمـل » سدی« کلمهخود علاوه بر آنکه  ،است کرده

  )٢٩ ص ،١٣ ج (ازهری،
آنکـه بـه معنـای مهمـل و ، یـک؛ رسد دو معنا برای این لغت متصـور اسـت در کل به نظر می

گردد که  طفوی و ابن فارس برمیمص ١به همان اصل واحدظاهرا ، که در این حالت ،ناشناخته باشد
نگارنـده مختـار همین معنا ، با توجه به آنکه اصل معنا همین است و با سیاق جمله هم تطابق دارد

  .وجود دارد نیز» معروف« معنای، با توجه به سایر استعمالات، آنکه دیگر و .است

  ٢بررسی بلاغی .٢ـ  ٢
مطابقـت : از اسـتع است که عبارت صنعت زیبا و ظریف سج، از جمله محسنات لفظیه :سجع

؛ دهـد گ و ریتمی منظم و زیبـا مـیآهن، به کلام نحوی که به، نثر حرف آخر کلمات پایانی هر فقره
  )٢٩۴ ص ،١٣٧۶(تفتازانی، . ...)عددها و ،اسداها ،ابتداها( )الهم ،انعم( :برای نمونه

واضـح و روان  ،کـویکی از مصادیق محسنات معنویه رعایت کردن شـروعی نی :حسن ابتداء
حضـرت ؛ باشـد مـی دادن سخنان گوینده غیب مخاطب به گوشاست که همواره عاملی مهم در تر

و خـالی از هرگونـه پیچیـدگی  دارای ظرافـت در بیـان، نیز در این مطلع از الفاظی سـاده فاطمه
  )٣١۵ ص ،١٣٧۶(تفتازانی،  .است استفاده کردهمعنایی 

                                                                          
   تدبیر و نظم. آن هم بدون فکر، تی،حرکت کردن به سم. ١
چرا که اولین مطلبی  ترین و تاثیرگذارترین مسائل هر شعر و نثری شروع و مقدمه آن است؛ از مهم طلوع طلیعه و محسنات:. ٢

طلیعه خطبـه فدکیـه  دادن به شنیدن حرف شما ترغیب کند؛ تواند او را در ادامه رسد و لذا می است که به گوش مخاطب می
های مختلف بلاغی است که درکنار معانی والای کـلام حضـرتش بـه زیبـایی و لطافـت و  دارای صنعت ت زهراحضر

نگارنـده در  شـود؛ گلی سرسبد از سخنان بلیـغ حضـرات معصـومین شـمرده می جذابیت آن افزوده است و در یک کلام،
    کند. بیان می ابتدای هر بخش به بیان محسنات آن پرداخته و سپس سایر صناعات بلاغی را
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امیـر المـؤمنین به درصدد بیان جایگاه امامت و خلافت خط اینحضرت در  :براعت استهلال
 ١۴٢٣(سـبکی،  ،انـد کردهرا رعایـت  زیبایی تناسب موضوع با الفاظشان بهپس  ،هستند امام علی

بـه ایـن ، در ابتدا با حمد و ثنای الهی و شهادت بـه توحیـد و نبـوت که نحو بدین )٣۴١ ص ،٢ ج ق،
  .نبوده و در راستای آن استتوحید و نبوت جدا  اند که امامت از طریقت زدهمطلب گریز 

بـرد کـه  کـار مـی بـه راه در آن متکلم کلماتی است کاز جمله محسنات معنوی  :مراعات نظیر
و  )الثنـاء ،الشـکر ،الحمد( کلماتهمچون  ؛اما نه از نوع تضاد، باهم نوعی تناسب و ارتباط دارند

  )۴٢۴ ص ق، ١۴٠٧(سکاکی،  .اند یی به وجود آوردهمعنایی زیبا که تناسب )تمام ،سبوغ ،عموم( نیز
مْدُ اللهَِِّ« چـه نعمـت  ها بـرای خداسـت بـه خـاطر آن تمامی حمدها و ستایش( ؛»مَا أَنْعَمَ  عَلىَ  الحَْ
  .)است داده

باشـد  لذا به این معنـی می، ع افراد استمعرفه به ال جنس استغراق جمی» الحمد« کلمه :قصر
 یابیم کـه توجه به صنعت قصر درمی بعد با سپس در مرحله؛ ند استبرای خداو هاکه تمامی حمد

تمامی حمـدها فقـط بـرای خداونـد : پس معنی دقیق عبارت این است، مقصور علیه است» الله«
بیـان کـرده کـه در آیـه  )٢٨۵ ص ،٢٢ ج ق بالشامله، ١۴٣١(ابن عاشور،  گونه که ابن عاشور همان ؛است
ُ ﴿ شریفه غْتُمُ الفُْقَراَءُ الغَْنِيُّ  واَبَّ

َ
الغنی و الفقراء دارای ال جنس هستند و لـذا مقصـور  ،)١۵(فاطر، ؛ ﴾وأَ

  )٩٠ ص ،١۴٠٠(سلمان حسینی،  .پس الله و انتم مقصور علیه هستند ،شوند می
مَ « كْرُ عَلىَ مَا أَلهَْ   .)و سپاس برای خداست به خاطر آنچه الهام کرده است(؛ »ولَهُ الشُّ

و یا عدم استعمالش نزد عرب از قواعد صـنعت فصـل و وصـل در بلاغـت  استعمال واو :وصل
های بلاغت  ترین و والاترین شاخصه است و باید اشاره کنیم که رعایت مواضع فصل و وصل از مهم

 ،دانسـتند ای در گذشته تعریف بلاغت را با همـین صـنعت می تاجایی که عده، نزد بلغاء عرب است
؛ باتوجه به اهمیت آن باید موارد استعمال فصل و وصل را بررسی کنیم )٩٩ ص ،١۴٠٠(سلمان حسینی، 

کـه در اینجـا ، از واو اسـتفاده شـود هـا نوصل همواره دو موضع استعمالی دارد که واجب است در آ
. ١داشته باشـند ٢و تناسب معنایی ١اتحاد عنوانی، دو جمله: رعایت موضع اول عبارت است از اینکه
                                                                          

    رعایت تناسب جمله انشائی و خبری در بین دو جمله.. ١
    البته نه آنکه عینا دو جمله تکرار شوند. تناسب و ارتباط بین دو جمله برقرار باشد،. ٢
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بـوده  یبلاغـ قواعـد موافـق بـابه نحو صحیح و  ر خطبه حضرت فاطمهاستعمال این صنعت د
  )٢۴٧ ص تا، (تفتازانی، بی .است

مواضع وجوب استعمال یا عـدم : تدر رابطه با اهمیت و ظرافت صنعت فصل و وصل باید گف
واو اسـت کـه همـواره در زبـان عربـی  به اقتضای دقت معنایی خود کلمه ،استعمال واو در بلاغت

الحمـد « برای نمونه در عبارت حضرت بین دو جمله ؛مشارکت و تناسب است، ز مغایرتنمادی ا
از ، چراکه مفهوم جملات متفـاوت هسـتند؛ مغایرت معنایی وجود دارد »...و له الشکر« و »...لله

یـا  اسـتیناف، یعنی چنانچه نقش جمله قبـل؛ وجود داردمشارکت در حکم  در بین جملاتطرفی 
 در شـاهد مثـال مـا از آنجاکـه جملـهله هم همـان حکـم را خواهـد داشـت و این جم، باشد حال

کت رطبیعتا جمله دارای واو هم در حکم جملـه ماقبـل خـود مشـا، مستأنفه است »...الحمد لله«
معنای مدح خداونـد را  است که اینتناسب بین این دو جمله نیز در  .بودخواهد مستأنفه کند و  می
، وضع کلمه واو به عنوان نمادی از سـه عنصـر مغـایرت، هر سه ویژگیدر نتیجه جمع  .رسانند می

  .کند که این کلمه استفاده شود و البته استعمال شده است مشارکت و تناسب اقتضاء می
 خبر» له« ،اصل در مبتدا معرفه بودن و در خبر نکره بودن است نکهیبا توجه به ا :قصر، اهتمام
در ذکر مبتدا و خبر همواره اصـل و  ،خر استؤممعرفه و بتدای که ممقدم است » الشکر« نکره و بر

و مقـدم  ،أخیر وجـود داردحقـه التـمـا لذا در این عبارت تقدیم ، خیر خبر استأبا تقدیم مبتدا و ت
غـرض از . حتما بایـد دلیلـی مقبـول داشـته باشـد شد کردن آنچه بنابر قاعده و اصل باید مؤخر می

دالّ بـر صـنعت و نیـز باشـد  می ٢مقـدمبه متکلم حکیم اهتمام جا هم تقدیم ما حقه التأخیر در این
پس یعنی حضرت ، گردد که ضمیر آن به خداوند برمیاست » له« مقصور علیه عبارت؛ قصر است

شکر فقـط بـرای خداونـد اسـت و هـیچ شـکری بـه غیـر از او تعلـق  :استبا این عبارت فرموده 
  )۴٨ ص ،١ ج الشاملة،ق ب ١۴۴٠(عصام الدین الحنفی،  .گیرد نمی

مَ مِنْ عُمُومِ نعَِمٍ ابْتدََأَهَا« خاطر آنچه پـیش  مدح و ستایش برای خداوند است به و؛ (»وَالثَّناَءُ بماَِ قَدَّ
  ).کرد ها نهای فراگیری که شروع به آفرینش آ فرستاد از نعمت

                                                                                                                                                                                    
ولـی ضـرورت خیـف لـبس اقتضـاء  وجـود دارد، ــ کمال انقطاعـ  موضع دوم هم جایی است که هر چند اختلاف عنوانی. ١

   واو آورده شود.کند  می
   حضرت اهتمام خود را به خداوند اختصاص داده است. گردد، به خداوند برمی »له« با توجه به اینکه ضمیر در. ٢
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ث تقـدیم همان بحـ، است شده قبل عطفعبارت در » الشکر« بهاین عبارت ازآنجاکه  :وصل
  .خیر و صنعت قصر حتما در اینجا هم مطرح استأما حقه الت

کـه ، حـذف شـده اسـت» له« مبتدا است و خبر آن» الثناء« در این عبارت :حذف و اختصار
امـری ، شـود آنچه ذکر شده خسته می که مخاطب از تکرار در جایی کار کند و این اختصار میافاده 

  )٢٢ ص تا، (تفتازانی، بی .کند را موجز و زیبا میاین صنعت کلام . مطلوب و بلیغ است
حْصَــاءِ عَــدَدُهَا ١جَــمَّ عَــنِ  ,وَسُــبُوغِ آلاَءٍ أَسْــدَاهَا وَ تمَـَـامِ مِــننٍَ وَالاهَــا« فراگیــری و تمــامی و ؛ (»الإِْ
هـا از شـمردن  هایی که بذل کرده اسـت کـه آن نعمت هایی که ناشناخته است و تمام نعمت نعمت

  .)افزون است
 و اختصـار که مفیـد شده است حذف و حرف جار است» عموم« عطف به» سبوغ« :تصاراخ

  .جلوگیری شود از اتعاب مخاطبتا  باشد میایجازگویی 
آید که چرا درحالی که استفاده از آن  لذا این سؤال پیش می، نکره است» منن« کلمه: تنکیرآوری

یکـی از اغـراض ؟ ه استفاده کرده استصورت نکر حضرت آن را به، در حالت معرفه هم ممکن بوده
و ظاهرا تعظیم در اینجـا ظهـور ، اند افاده تکثیر و تعظیم است که بلاغیان آن را ذکر کرده، تنکیرآوری

کند و افزون برآنکه حضرت در مقام بیان عظمت  بر کثرت دلالت می» تمام« چرا که خود کلمه؛ دارد
  )٩ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٣لقب به مؤید بالله، (حسینی علوی م .هایشان هستند خداوند و نعمت

زَاءِ أَمَـدُهَا« دْرَاكِ أَبَـدُهَا, وَنَأَى عَنِ الجَْ ا, وَتَفَـاوَتَ عَـنِ الإِْ ـكْرِ لاِتِّصَـالهَِ ا باِلشُّ مْ لاِسْـتزَِادَتهَِ ؛ »وَنَـدَبهَُ
انتهای و ، های خداوند دورتر است از آنکه ما بتوانیم پاداش آن را بدهیم نعمت ـ مدتـ  ابتدای(

هایش فراخوانـد  پیوستگی نعمت شکرگزاری به و خداوند مردم را به، تر است از ادراک ما آن فزون
  .)تا آنان را زیاد کند

و « در اینجـا ،رود کار می ر مواضع خاصی بهیان شد که واو در صنعت فصل و وصل دب :وصل
 صـل کـه عبـارت باشـد ازع اول استعمال صنعت فصل و وزیبایی و درستی در موض به ...»نأی عن

  .استبه کار رفته  ٢اتحاد عنوانی و تناسب معنایی
                                                                          

 ق، ١۴١۴ (ابـن منظـور، لذا باید فعل دیگری یعنی تجاوز در آن اشراب شده باشـد، شود، کلمه جمّ با عن متعدی نمی نکته:. ١
   ).١٠۴ص  ،١٢ج 

    بس.بدون خیف ل. ٢
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بایـد غرضـی بلاغـی ، که هرگاه اصل رعایـت نشـود تقدیم و تاخیر بیان شد در بحث: اهتمام
، شـوند محسـوب می ١عنوان جار و مجرور که فضـله به» عن الادراک« و» عن الجزاء« ،مطرح باشد

که رکن جملـه بر فاعل جمله حال آنکه . شدند از ارکان استفاده می بایستی در پایان جمله و بعد می
د بر روی ایـن اسـت اهتمام و تاکی: آنکه، یک؛ در اینجا دو احتمال وجود دارد. اند است مقدم شده

: آنکه، و دوم، هستند تر ضعیفبسیار  های خداوند انتهاء نعمتو  ابتداها و ادراکات ما از  که پاداش
ابتـدأها و « عبـارات چرا که در جمـلات قـبلش ،استل را در نثر رعایت کرده وزن و فاصحضرت 

 بعیـدو ظاهرا همین مـورد ظهـور بیشـتری داشـته باشـد و حتـی  ؛آمده است »...اسداها و والاها و
  .هردو غرض باهم جمع شده باشندکه  نیست

کـر لفـظ اللـه آن هم به قرینه ذ، حذف شده است» ندبهم« فاعل که خداوند باشد در :اختصار
  .کند که افاده اختصار می ،در ماقبل

ا« لاَئقِِ بإِجِْزَالهَِ ا ,وَ اسْتحَْمَدَ إلىَِ الخَْ هـا از  نعمـت یو خدا در مقابل فراوان(؛ »وَ ثَنَّى باِلنَّدْبِ إلىَِ أَمْثَالهَِ
  .)ها تکرار کرده است آفریدگان طلب ستایش کرده است و دعوت شما را به امثال این نعمت

  .نیز به درستی صنعت وصل رعایت شده است» وثنّی« ،»واستحمد« در دو عبارت :صلو 
به قرینه ذکر لفظ اللـه در ماقبـل انجـام » ثنّی« و» استحمد« همچنین حذف فاعل :اختصار
  .شده است

 شهادت به توحید و معارف توحیدی .٣
يكَ  االلهُلاَ إلَِهَ إلاَِّ  أَنْ وَ أَشْهَدُ « ا ,كَلمَِةٌ جُعِلَ الإِْخْلاَصُ تَأوِْيلَهَا ,لَهُ  وَحْدَهُ لاَ شرَِ نَ الْقُلُوبُ مَوْصُـولهََ وَ  ,وَ ضُمِّ

ا أَنَارَ فيِ الْفِكْرَةِ  اءَ ابْتدََعَ الأْشَْـيَ  ,وَ مِنَ الأْوَْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ  ,وَ مِنَ الأْلَسُْنِ صِفَتُهُ  ,الممُْْتنَعُِ مِنَ الأْبَْصَارِ رُؤْيَتُهُ  ,مَعْقُولهَُ
نهَاَ بقُِدْرَتهِِ  ,وَ أَنْشَأهََا بلاَِ احْتذَِاءِ أَمْثلَِةٍ امْتثََلَهَا ,كَانَ قَبْلَهَا ءٍ لاَ مِنْ شيَْ  مِنْ غَيرِْ حَاجَـةٍ مِنْـهُ  ,وَ ذَرَأَهَا بمَِشِيَّتهِِ  ,كَوَّ
وَتَعَبُّـداً  ,وَ إظِْهَـاراً لقُِدْرَتـِهِ  ,وَ تَنبْيِهـاً عَـلىَ طَاعَتـِهِ  ,كْمَتهِِ إلاَِّ تَثبْيِتاً لحِِ  ,وَ لاَ فَائدَِةٍ لَهُ فيِ تَصْوِيرِهَا ,إلىَِ تَكْوِينهَِا

تهِِ  يَّ نَقِمَتـِهِ  لعِِبَادِهِ عَـنْ  زِيَادَةً  ,وَ وَضَعَ الْعِقَابَ عَلىَ مَعْصِيتَهِِ  ,ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلىَ طَاعَتهِِ  ,وَ إعِْزَازاً لدَِعْوَتهِِ  ,لبرَِِ
  ».إلىَِ جَنَّتهِ ةً مِنهُْ وَ حِيَاشَ 

                                                                          
   .ـ یحسن السکوت علیها ـ آن قیودی که بدون آنها هم جمله معنای تام داشت. ١
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  بررسی لغوی .١ـ  ٣
به معنای ایجاد چیزی بدون سـابقه قبلـی » بدع« از ریشه» ابتدع« :خلیل معتقد است :ابتدع )الف
 .دیا تـوهمی دربـاره آن شـیء وجـود نداشـته باشـ هیچ شناخت، قبل از ایجادای که  گونه به؛ است

» ابتـداء« بـه معنـای» ابتدع« :نویسد ییس میصاحب مقا، همچنین )۵۴ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٩(خلیل، 
 .دمثل و ماننـدی بـرای آن شـیء وجـود نداشـته باشـدر گذشته رود که  کار می است و در جایی به

ولـی درادامـه بـا ، است» اءانش« ابن درید ذکر کرده که به معنای )٢٠٩ ص ،١ ج ق، ١۴٠۴فارس،   (ابن
 لسـت« :انشاء بدون سـابقه قبلـی اسـت، از انشاءاو  منظورکه شود  کند معلوم می مثالی که ذکرمی

ای از آن موضوع بوده و مـن  قبل از من سابقه: یعنی ؛»أي لست بأول من أصابه هذا ,في كذا و كذا ببِدِْعٍ 
ابـن عبـاد نیـز  )٢٩٨ ص ،١ ج م، ١٩٨٨(ابـن دریـد،  .اولین شخص نیستم که به این مسئله دچار شدم

  )۴٢٩ ص ،١ ج ق، ١۴١۴(ابن عباد،  .چیزی استمعتقد است که به معنی اول در هر 
 را همواره مختص به اصل خلقت بدون سـابقه دانسـته اسـت» بدع« مصطفوی هم معنای ماده

  .و همین معنا درست و مورد تایید لغویین بوده است )٢۴٩ ص ،١ ج ق، ١۴٣٠(مصطفوی، 
گونه کـه صـاحب  مانه؛ به معنای شروع کردن و آغاز نمودن است» نشأ« از ریشه :انشأها )ب

شـود فلانـی  وقتـی گفتـه می: ازهـری گویـد )٢٨٨ ص ،۶ ج ق، ١۴٠٩(خلیل،  .العین ذکر کرده است
 ،١١ ج ق، ١۴٢١(ازهـری،  .ه اسـتایجاد و آغاز به کلام کـرد بدین معناست که او، انشاء حدیث کرده

 یمعنـا خـوده در کـ دیـآ یم زیخلق کردن ن یبه معنا» نشأ« ماده: دیگو یم یالبته جوهر )٢٨٩ ص
: نویسـد و ابن منظور همچون جوهری می )٧٧ ص ،١ ج ق، ١٣٧۶(جـوهری،  .را نیز داراست تیبتدائا
 ق، ١۴١۴(ابن منظور،  .است که طبیعتا در خلق کردن معنای ابتدائیت وجود دارد معنای خلق کردن به
 .کنـد ر مـیمسـتمر اسـت ذکـ کـهچیـزی مصطفوی معنای اصلی آن را ایجاد شدن  )١٧٠ ص ،١ ج

  )١٢٩ ص ،١٢ ج ق، ١۴٣٠(مصطفوی، 
 هـیچ بـودهاز ایجـاد کـردن » بـدع« شود که معنای ماده مشخص می، باتوجه به آنچه گفته شد

آنکـه حرفـی از  بی، کنـد دلالـت می و خلـق کـردن ایجاد کردنصرفا بر » نشأ« است و معنای ماده
  .میان آمده باشد خلقت از عدم به

 وقتـی؛ در لغت به معنای اقتدا و پیـروی کـردن ذکـر شـده اسـت» حذو« از ریشه :احتذاء )ج
گـردد  برمی این مادهالبته این معنا به معنای اصلی . گیرد الگو می یا کند تقلید میشخصی از چیزی 
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ی هـای ازهری بـا آوردن مثـال لذا، یجای پای دیگر قدم گذاشتنو پوشیدن نعل : عبارت باشد از که
البته ابن دریـد تنهـا بـا  )١٣٢ ص ،۵ ج ق، ١۴٢١(ازهری،  .دهد ا توضیح میبرای این کلمه معنای آن ر

 .دانـد  مـیدرسـت این مـاده را  دوم وجه ،معنای نعل پوشیدن و قدم جای قدم دیگری گذاشتنذکر 
  )۵٠٩ ص ،١ ج م، ١٩٨٨(ابن درید، 
، انـد ال کـردهقدم گذاشتن در پیروی از کسی را نیز با همین کلمه استعم، گونه که بیان شد همان

 ،٣ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل، ». إذا قطعتهـا عـلى مثـال ,حَـذَوْتُ لـه نعـلا« :لذا در کتاب العین آمـده اسـت

اسـتعمالات دیگـر بـرای و نیز در برای پوشیدن نعل  هم» حذاء« گوید کلمه میابن عباد  )٢٨۵  ص
  )١٨٩ ص ،٣ ج ق، ١۴١۴(ابن عباد،  .رود  میبه کار  تقلید کردن

 یبرگرفتـه از معنـاشـود  گفته می» حذو« معنای تقلیدی هم که برای ماده شدح در نهایت واض
  .باشد یگذاشتن م گرانید یپا یکه همان پا جا ،اصل آن است

؛ باشـد و دو اصـل معنـایی دارد مـی» ذرأ« ابن فارس آورده است که این کلمه از ماده :ذرأها )د
 ،٢ ج ق، ١۴٠۴(ابـن فـارس،  .زراعـت کـردن معنای به، و دیگریمایل باشد رنگی که به سفیدی ، یک
نویسد اصل معنای این کلمه بسط و گسترشی اسـت کـه بعـد از  اما صاحب التحقیق می )٣۵٢ ص

نـه اینکـه دقیقـا ، باشـد از نظر مرتبه بعد از خلـق و بـدأ مـی، بنابراین؛ شود  کردن حاصل میایجاد 
خلیـل  )٣٢٨ ص ،٣ ج ق، ١۴٣٠صـطفوی، (م .معنای گسترش دادن است بلکه به، معنای خلق باشد به

کـه همـان زراعـت کـردن » ذرأنـا الارض« ت وکه همان موی سفید اسـ» ذُرأة« استعمال علاوه بر
ذرأ االله « الچراکـه اسـتعم؛ خلـق کـردن: کـه عبـارت باشـد ازکند  معنای دیگری اضافه می، است
صاحب المحـیط  )١٩٣ ص ،٨ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .را متذکر شده است) آفرید و خلق کرد؛ (»الخلق

 ق، ١۴١۴(ابـن عبـاد،  .کنـد استعمال اصلی را ذکر و تصریح می ن سه معنا و سهادقیقا مثل خلیل هم

» ذرأ االله« معنی زراعت کـردن و اسـتعمال به» ذرأتُ الارض« ازهری با ذکر استعمال )٩۴ ص ،١٠  ج
» الـذارئ« فات خداونـد رااست که یکی از صـ از همین جهت: کند اضافه می، معنی خلق کردن به

  )۵ ص ،١۵ ج ق، ١۴٢١(ازهری،  .گفتند
نوعی ایجـاد کـردن و  ،رسد شده به نظر می بین نظرات لغویین ثابتاصل معنایی که در ، در کل

معنـای زراعـت یعنـی روییـدن و ایجـاد شـدن  ،»ذرأ الارض« که در اسـتعمالچرا؛ رویاندن است
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  ١.شود همین جهت است که چیزی ایجاد میاز خلق هم  و همچنین معنای .چیزی جدید است
خـاطر  باشد و به همین میمعنای سوق دادن و یا راندن  است که به» حوش« از ریشه :ةحیاش )و

آورده در لسـان العـرب طور کـه  همان؛ سوی جایی برانند این تعبیر آمده است هبه حیوانی که او را ب
ابـن  )٩٣ ص ،۵ ج ق، ١۴٢١؛ ازهـری، ٢٩٠ ص ،۶ ج ق، ١۴١۴(ابـن منظـور،  .شده و ازهری گفتـه اسـت

 .بـه معنـی جمـع کـردن صیدهاسـت» حـوش« :درید با ذکر استعمال فعلی این ماده آورده اسـت
امـا بـا ذکـر بعضـی از ، خلیل معنـای کلمـه حیاشـة را نیـاورده )١٢٩۵ ص ،٣ ج م، ١٩٨٨درید،   (ابن

ید بیایند و برای صید تـوری پهـن وقتی از اطراف به سمت ص( »احشناها« استعمالات آن از جمله
و صـاحب تـاج  )٢۶١ ص ،٣ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .کنـد به ایـن معنـا اشـاره می) کنند تا او را بگیرند
یـا بـه سـمتی ، رود که وقتی حیوان را برانند معنای این ماده در جایی به کارمی: العروس آورده است

  )٩٨ ص ،٩ ج ق، ١۴١۴(مرتضی زبیدی،  .هدایت کنند و یا جمعشان کنند
لذا به معنی جمـع کـردن ، استو سوق دادن به سمتی هدایت کردن  هدر مجموع معنای حیاش
  .رود چیزی در جایی به کار می

  بررسی بلاغی .٢ـ  ٣
کـه چرا؛ طبـه همـین قسـم اسـتدر کـل خ زهـرایکـی از زیبـاترین عبـارات حضـرت  )سجع

صـنعت  نواز از و چشـممی عجیب های این قسم با نظ تک فقره به بهترین شکل در تک حضرت
ا ,تَأوِْيلَهَا« :مانند؛ اند کردهاستفاده سجع  ـا ,مَوْصُولهََ در هـر  ،...و» كَيْفِيَّتُـهُ  ,صِـفَتُهُ  ,رُؤْيَتُـهُ « و» مَعْقُولهَُ
  .در فقره قبلی خود تناسب دارد یبا ضمیرکه کار رفته  ی بهنثر ضمیر از فقره

الالسـن و  ,الابصـار ,الفكـرة ,القلـوب ,الاخـلاص« تت تناسب بین کلمـارعای: ٢مراعات نظیر
 بریّتـه و، قدرته، طاعته، حکمته« و کلمات، اند در اینکه همگی از احوالات نفسانی انسان» الاوهام
  .هستند مرتبط با اوصاف خداوند از امور همگی که» دعوته

                                                                          
 ـ رنگی که به سفیدی بزند یا مویی که بـه سـفیدی بزنـد. ـ البته ابن فارس برای این ماده یک اصل معنایی دیگر هم ذکر کرد. ١

    جا ربطی ندارد. که به ایناند  ها نیز به آن اشاره کرده نامه که معنای دومی است و بعضی از لغت
مصادیق متعددی را برای مراعات نظیر ذکر کـرد  ،ها توان برای این قسم طلیعه با در نظر گرفتن فروض مختلفی از تناسب می. ٢

    شود. که تنها دو مورد قطعی آن ذکر می
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متضاد و مقابل هـم  د که در معناهرگاه در یک عبارت دو کلمه استفاده شو :طباق یا همان تضاد
در ؛ گوینـد که به آن صنعت طبـاق یـا تضـاد می، شود موجب زیبایی و تحسین معنایی می، هستند

(سبکی،  .اند دهآوری کرتضاد» معصیته ،طاعته« و» العقاب ،الثواب« بین کلمات اینجا حضرت
  )٢٢٨ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٣
يكَ لَهُ وَحْدَهُ  االلهُوَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ « اللـه  اینکـه خـدایی مگـر دهم بـه و شـهادت مـی؛ (»لاَ شرَِ
  .)درحالی که یگانه است و هیچ شریکی برای آن نیست، نیست

شـهادت : شـود معنا بدین گونـه میلذا ، است» الله« مقصور علیه ئیهاستنثا لای وسیله به :قصر
  )٢٨٨ ص ق، ١۴٠٧(سکاکی،  .تدهم فقط الله خداس می

ا ,لَ الإِْخْلاَصُ تَأوِْيلَهَاكَلمَِةٌ جُعِ « نَ الْقُلُوبُ مَوْصُولهََ ا ,وَ ضُمِّ شهادت مـن ؛ (»وَ أَنَارَ فيِ الْفِكْرَةِ مَعْقُولهَُ
هـا بـه وصـل آن  آن اخـلاص اسـت و قلـب )و روح( که بـاطن است یسخن به وحدانیت خداوند

  ).شده است یو فکرها با ادراک آن نوران ختهیدرآم
خبـر و مبتـدایش » کلمـة« ،مبتدا حـذف و تنهـا خبـر آورده شـده اسـت که نبنابر ای :اختصار 

بنـابر از اتعاب مخاطب جلوگیری شود و نیز تا  ـ ندشهادت من به وحدانیت خداوـ  محذوف است
  .استاختصار مفید  که» ضمّن« و» جعل« عدم ذکر فاعل

خبـری  آن جملهچراکه ؛ رعایت فصل شده است »...كلمة جُعـل« اول در جمله :فصل و وصل
نبایـد  لـذا ،ی با ظاهری خبری ولی انشائی استا جمله »...اشـهد ان لا« ماقبلش ولی جمله، است

مختلـف کـه از نظـر عنـوان  دوجود دار ای چراکه کمال انفصال بین دو جمله؛ شد واو استعمال می
تناسـب  و ١یچراکه اتحاد عنـوان ،رعایت وصل شده »...و ضمّن القلوب« اما در جمله دوم .هستند
  .ارندد ٢معنایی

قـادر بـه  که دیدگان خدایی؛ (»وَ مِنَ الأْوَْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ  ,وَ مِنَ الأْلَسُْنِ صِفَتُهُ  ,الممُْْتنَعُِ مِنَ الأْبَْصَارِ رُؤْيَتُهُ «
  .)اش نیستند چگونگی ـ فهمـ  پندارها قادر بهو  اوقادر به وصف  ها نزبا، دیدن او

چراکـه ؛ رعایـت فصـل شـده اسـت» الممُْْتنَعُِ مِـنَ الأْبَْصَـارِ رُؤْيَتُـهُ « مه اولدر جل :فصل و وصل
                                                                          

   اند. هر دو خبری. ١
   اند. هردو در مورد وحدانیت خداوند. ٢
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اما چون موضوع سخن تغییـر کـرد و از ، اند تحاد عنوانی دارند و هر دو خبریا هرچند با جمله قبل
دیگـر تناسـب معنـایی وجـود صفات الله سبحانه و تعالی شد  ثبح بحث شهادت به توحید وارد

  .ه استدمین دلیل واو آورده شندارد و به ه
باشـند بنـابر  می» الممتنـع« فاعل» صفتُه و کیفیتُه، رؤیتُه« نظر به اینکه کلمات :تقدیم و تاخیر

در ، لذا بایستی غرضی برای آن مطـرح باشـد، شد نباید جار و مجرور بین این دو فاصله می، ١اصل
عایت سجع بدین ترتیب گفتـه شـده آنکه فقط به غرض حفظ وزن و ر، یک؛ رود کل دو احتمال می

آن اسـت کـه بـه غـرض اهتمـام ، اما احتمال دیگـر، اند مقدم شده ها رو جار و مجرور ازاین؛ است
  ٢.اند ن را مقدم کرده» ابصار و لسان و اوهام« بیشتر به

نه ، خداوند اشیاء را آفرید(؛ »مْثلَِةٍ امْتثََلَهَاوَ أَنْشَأهََا بلاَِ احْتذَِاءِ أَ  ,كَانَ قَبْلَهَا ءٍ ابْتدََعَ الأْشَْيَاءَ لاَ مِنْ شيَْ «
کـه  یهـای بدون تقلید از نمونه و اشیاء را ایجاد کرد ،از چیزی که قبل از آن اشیاء وجود داشته است

  ).تبعیت کند ها ناز آ
لکن ممکن است ، سازی و کشف است غرض اصلی متکلم آگاه، همواره در جمله خبری: مدح

بلکه بـه غرضـی ، ولی نه به غرض اخبار و کشف، لوب جمله خبری استفاده کندگاهی متکلم از اس
ای از  عـده ضـرتاز آنجـا کـه مخاطـب ح: رسـد لـذا بـه نظـر می، دیگر همچون مدح و توبیخ

شاید بتوان گفت آنان به این مطالـب آگـاه ، را درک کرده بودند مسلمانان بودند که حضرت رسول
رود  بنـابراین احتمـال مـی؛ شد کشفی برای آنان حاصل نمی رتبودند و از پس پرده سخنان حض

  )١٧٣ ص ،١ ج ق، ١۴١۶(میدانی،  .مدح قدرت خداوند باشد، باتوجه به مقام بیان ایشان غرض از اخبار
نهَاَ بقُِدْرَتهِِ « إلاَِّ تَثبْيِتـاً , ائـِدَةٍ لَـهُ فيِ تَصْـوِيرِهَاوَ لاَ فَ , مِنْ غَيرِْ حَاجَةٍ مِنْـهُ إلىَِ تَكْوِينهَِـا, وَ ذَرَأَهَا بمَِشِيَّتهِِ , كَوَّ

كْمَتهِِ  تهِِ وَ إعِْزَازاً لدَِعْوَتهِِ , وَ إظِْهَاراً لقُِدْرَتهِِ , وَ تَنبْيِهاً عَلىَ طَاعَتهِِ , لحِِ يَّ  موجوداتـ  خداوند اشیاء؛ (»وَ تَعَبُّداً لبرَِِ
بـدون آنکـه ، و خواست خـودش خلـق کـردو موجودات را با اراده ، را با قدرت خود به وجود آورد ـ

آوردن موجودات باشد و بدون آنکه سـودی بـرای خداونـد در  وجود حاجتی از طرف خداوند برای به
                                                                          

 و سـپس قیـود و فضـولات جملـه ماننـد: فعل و فاعل، مانند: است که ابتدا ارکان جمله ذکر شوند؛اصل در جملات با این . ١
    بیایند. ظرف و جار و مجرور و...

    به نظر هر دو احتمال وجیه و قابل پذیرش هستند.. ٢
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، دادن بـر اطاعـت کـردنش آگـاهی، مگر آنکه تثبیـت حکمـت او، بندی آنان حاصلش شود صورت
  .ای دعوتش باشدایجاد روحیه تعبد برای مخلوقاتش و مایه تقویت بر، آشکارسازی قدرتش

لـذا افـاده عمـوم ، هسـتند نکره در سیاق نفـی» حاجة و فائدة« نظر به آنکه کلمات :تنکیرآوری
که  بدون آن: شود گونه می رو معنا بدین ازاین، دهند کنند و ظرافت معنایی را چند برابر افزایش می می

ای در  گونـه فایـده کـه هیچگونه نیازی به ایجاد کردن مخلوقـات داشـته باشـد و یـا این خداوند هیچ
  )٨٧ ص، ق ١۴٣٠، ینیسلمان حس( .بندی مخلوقات برایش تصور گردد صورت

إلىَِ  نَقِمَتـِهِ وَ حِيَاشَـةً مِنْـهُ  لعِِبَادِهِ عَـنْ  ١ذيَِادَةً  ,وَ وَضَعَ الْعِقَابَ عَلىَ مَعْصِيتَهِِ  ,ثُمَّ جَعَلَ الثَّوَابَ عَلىَ طَاعَتهِِ «
بـه ؛ را بـر نافرمـانی از خـود قـرار داد ند پاداش را بر اطاعت خـود و مجـازاتسپس خداو؛ (»جَنَّتهِِ 

  )٢.جمع کردن بندگانش به سوی بهشت کردن بندگانش از عقوبت و خاطر دور

 مقام آن حضرت انیو ب امبریشهادت به رسالت پ .۴
داً  وَ « هُ قَبْلَ أَنِ اجْتبََلَهُ  ,قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ  )تجََبَهُ انْ ( اخْتَارَهُ وَ  ,عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ  أَشْهَدُ أَنَّ أَبيِ محَُمَّ وَاصْـطَفَاهُ  ,وَسَماَّ

لاَئقُِ باِلْغَيْبِ مَكْنوُنَةٌ  ,قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ  تَعَـالىَ  االلهِعِلْماً مِنَ  ,وَبنِهَِايَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ  ,وَبسَِترِْ الأْهََاوِيلِ مَصُونَةٌ  ,إذِِ الخَْ
هُورِ  وَإحَِاطَةً  ,مَآيلِِ الأْمُُورِ بِ  وَعَزِيمَةً عَـلىَ  ,إتمِْاَماً لأِمَْرِهِ  تَعَالىَ  االلهُابْتَعَثَهُ  ,وَمَعْرِفَةً بمَِوَاقعِِ المقَْْدُورِ  ,بحَِوَادِثِ الدُّ

فاً عَلىَ نيرَِانهِاَ ,يَانهِاَفَرَأَى الأْمَُمَ فرَِقاً فيِ أَدْ  ,حَتْمِهِ  وَإنِْفَاذاً لمقََِاديِرِ  ,إمِْضَاءِ حُكْمِهِ  مُنكْـِرَةً اللهَِِّ  ,عَابدَِةً لأِوَْثَانهِاَ ,عُكَّ
دٍ  االلهُفَأنََارَ  ,مَعَ عِرْفَانهِاَ   ».عَلَيْهِ وَآلهِِ ظُلَمَهَا االلهُصَلىَّ  بمُِحَمَّ

  بررسی لغوی .١ـ  ٤
یـک اصـل معنـایی است کـه دلالـت بـر » خیر« نویسد از ماده صاحب مقاییس می :ختارا )الف
خیـر در مقابـل : کند لذا در ادامه اضافه می، شوند کند و آن میل است که به سمت آن کشیده می می

خلاف شـر کـه از آن فاصـله  بـه، شـویم سمت آن کشـیده می چون به آن میل داریم و به؛ شر است
                                                                          

ده و در احتجـاج هـم از آنجا که مرحوم مجلسی در مصدری که از آن متن خطبه را دریافت کرد عبارت ذیـادة آمـده نـه زیـا. ١
   ماهم عبارت ذیادة را آوردیم. همین ذکر شده است،

لـذا دوبـاره آنهـا را ذکـر  گفتـه را دارد، های بلاغـی پیش هرچند بعضی از صنعت صنعت جدید بلاغی در اینجا یافت نشد،. ٢
   نکردیم تا موجب تطویل کلام نشود.
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ایی ایـن مصطفوی آورده است کـه حتمـا اصـل معنـ )٢٣٣ ص ،٢ ج ق، ١۴٠۴(ابن فارس،  .گیریم می
انتخاب کردن و برتری بخشیدن نسبت به غیر خود است و حتما این دو قید انتخـاب کـردن و ، ماده

خلیــل آورده  )١٧۶ ص ،٣ ج ق، ١۴٣٠(مصــطفوی،  .فضــیلت بخشــیدن را در تمــامی مشــتقاتش دارد
(خلیـل،  .معنی آن اسـت کـه او فاضـل اسـت شود به که به مردی وصف خیر اطلاق می وقتی: است

ابن درید چنـد اسـتعمال مـاده خیـر را آورده و الخیـر را مضـاد الشـر ذکـر  )٣٠١ ص ،۴ ج ق، ١۴٠٩
اسـتعمال الخیـر را درمقابـل الشـر  صاحب صحاح هـم )۵٩۴ ص ،١ ج م، ١٩٨٨(ابن درید،  .کند می

راغـب  )۶۵٢ ص ،٢ ج ق، ١٣٧۶(جـوهری،  .دانسته و نیز افزوده که معنای کلمه اختیار برگزیدن است
 ١۴١٢(راغـب اصـفهانی، ...، عقل و عـدل: مثل؛ داند که به آن ترغیب شوند ن را هرچیزی میمعنای آ

شود که نوعی رغبت و برتـری و فضـلیت در  لذا همواره خیر در جایی استفاده می )٣٠٠ ص ،١ ج ق،
بـدین نحـو کـه آن را ؛ فلانی را برتـری بخشـید: از همین ماده یعنی» اختاره« پس معنای، آن است
  .بخشی چه در امور مثبت باشد چه منفی این برتری، کرد نه غیرش را انتخاب
را بـه » اسـتطفيتُ « نقـیض کـدر اسـت و» صـفو« معنای ماده: خلیل آورده است :صطفاا )ب
 ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .را انتخـاب کـردن گفتـه اسـت» اصطفاء« ذکر کرده و نیز معنای» گرفتم« معنای

 .را خلـوص از هـر ناخالصـی گفتـه اسـت» صـفو« هابن فارس اصـل معنـایی مـاد )١۶٢ ص ،٧  ج
مصطفوی متذکر شده که معنای اصلی این ماده به هرآنچـه کـه  )٢٩٢ ص ،٣ ج ق، ١۴٠۴فارس،   (ابن

وجه مهمی که برای این ماده بیـان ، بنابر این؛ در مقابل کدر، شود  میمقابل ناخالصی باشد اطلاق 
ایـن اسـت کـه همـواره در ایـن مـاده معنـای ، تکه وجه تمییز آن با کلمات مشابهش اس، کند می

ابن درید نیـز  )٣١٣ ص ،۶ ج ق، ١۴٣٠(مصطفوی،  .شود ها لحاظ می ها و ناخالصی خلوص از ناپاکی
اشـاره » صـفا المـاء« لذا درادامه به استعمال، معنای آن را معنایی مقابل کدر و ناخالصی گفته است

را » صـفو« ابـن سـیده )٨٩٣ ص ،٢ ج م، ١٩٨٨یـد، (ابـن در .اسـت، کند که به معنی آب پاک شد می
به معنای گرفتن و اخذ کـردن » اصطفاه« مقابل کدر گفته است و در ادامه اضافه کرده است که فعل

  )٣٨١ ص ،٨ ج ق، ١۴٢١(ابن سیده،  .است
ها و گناهان جـدا و  نحوی که از ناپاکی معنای اصطفا یعنی انتخاب کردن و برگزیدن به، بنابراین

  .یزه شده باشدپاک
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جمـع الجمـع ، بنـابراین، اسـت» هول« أهاویل جمع أهوال است و أهوال جمع: لأهاویلا )ج
ابـن فـارس  )٨۶ ص ،۴ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .کنـد که خلیل این ماده را به ترسیدن معنـا می، شود می

 یبـایییکی همان ترسناک بودن و دیگری زینـت و ز؛ کند دو اصل معنایی ذکر می» هول« برای ماده
و صاحب تهذیب و ابن عباد نیز دقیقـا همـین معنـای ترسـیدن را  )٢٠ ص ،۶ ج ق، ١۴٠۴(ابن فارس، 
جوهری علاوه بـر ذکـر  )۶٢ ص ،۴ ج ق، ١۴١۴؛ ابن عباد، ٢١٩ ص ،۶ ج ق، ١۴٢١(ازهری،  .اند ذکر کرده

انی آورده را بـه معنـای ترسـاندن ناگهـ» هلتُـه« استعمال فعلی، همین معانی و استعمالات گذشته
  )١٨۵۵ ص ،۵ ج ق، ١٣٧۶(جوهری،  .است

  .هاست ها و بیم طبق نظر همه لغویین معنای این کلمه ترس: توان گفت لذا به طورقطع می
باشد و خلیل معنای این ماده را جواز و خلـوص از چیـزی دانسـته و  می» نفذ« از ماده: انفاذ) د

ابـن فـارس  )١٨٩ ص ،٨ ج ق، ١۴٠٩(خلیـل،  .است» اجازه داد« قائل است معنای استعمال فعلی آن
 ،۵ ج ق، ١۴٠۴(ابـن فـارس،  .باشـد تحقق یافتن و سپری کردن می» نفذ« اصل معنایی ماده: گوید می
: کنـد اضافه می، و ابن عباد علاوه بر آنکه دقیقا همان معنای خلیل از این ماده را ذکر کرده )۴۵٨ ص

(ابـن عبـاد،  .رونـد کـه مـردم بـر آن روش پـیش میبه معنی مسـیری اسـت » طریق نافذ« استعمال

ميَّة« استعمال، صاحب تهذیب )٨۵ ص ،١٠ ج ق،  ١۴١۴  بـه معنـی، را از این مـاده» نَفَذَ السهمُ من الرَّ
شود کـه در کـار  وقتی به کسی اطلاق می: سپس اضافه کرده است، آورده» تیر را در کمان قرار داد«

 ،١۴ ج ق، ١۴٢١(ازهـری،  .کـه محقـق کننـده آن امـر اسـتبـدین معنـی اسـت ، یا امری نافذ است
مصطفوی اصل معنای این ماده را ورود دقیق چیزی بر امری مـادی یـا غیرمـادی دانسـته  )٣١۴  ص

  )٢١٣ ص ،١٢ ج ق، ١۴٣٠(مصطفوی،  .است
از همین باب محقـق » انفاذ« لذا، واضح شد که اصل معنایی این ماده نوعی عبور و گذر است

چرا که تحقق چیـزی وابسـته بـه آن اسـت کـه بـرای آن مسـئله وقـت ؛ شود مرده میشدن معنی ش
  .از سایر امور عبور کرده و برتری یابد، اختصاص داده شده

  بررسی بلاغی .٢ـ  ٤
رعایـت شـده اسـت و » ارسله و ابتعثه، اصطفاه، اختاره« تناسب معنایی بین کلمات :مراعات نظیر

  .باشند دارای تناسب خاص معنایی غیرتضاد می» مکنونة و مصونة، ستر، غیب« نیز
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هـای نثـر  حـروف آخـر همـه فقره، های قبـل در این بخش از خطبـه ماننـد شـاهدمثال :سجع
، رسـوله« :ماننـد؛ بنابراین سجع رعایت شده اسـت، اند صورت جمله به جمله آمده اند و به یکسان
  ».دهور و مقدور، امور« و» اجتبله و ابتعثه، ارسله
داً أَشْ وَ « هُ قَبْلَ أَنِ اجْتبََلَهُ  ,قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ  اخْتَارَهُ  ,عَبدُْهُ وَ رَسُولُهُ  هَدُ أَنَّ أَبيِ محَُمَّ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ  ,وَ سَماَّ
خداونـد او را . خداونـد اسـت بنـده و فرسـتاده دهم قطعا پـدرم محمـد و شهادت می؛ (»ابْتَعَثَهُ 

و او ، او را نامگذاری کرد قبل از آنکه خلقش کنـد، ه او را به پیامبری برگزیندانتخاب کرد قبل از آنک
  .)را برگزید قبل از آنکه به پیامبری مبعوثش کند

اخـذ ، بلکه نیازی هم به ذکر آن نبوده اسـت، از اغراض ذکر چیزی که حذفش جایز بوده :تبرک
، کـرد کفایت می» ابی« ه و ذکر لفظنیازی نبود» محمداً « که به ذکر لفظ چنان؛ و کسب برکت است

نظر  باشد و نیـز بـه می اما غرضی که برای آن مطرح است تبرک جستن از لفظ اسم نورانی پیامبر
کنند که پدر من رسول اللـه  گویی حضرت بر این تصریح و تاکید می رسد افاده تاکید هم دارد و می

  )٧ ص ،٢ ج شاملة،ق بال ١۴٣١(جلال الدین القزوینی الشافعی،  .بوده است
لاَئقُِ باِلْغَيْبِ مَكْنوُنَةٌ « تَعَـالىَ بمَِآيـِلِ  االلهِعِلْماً مِـنَ  ,وَبنِهَِايَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ  ,وَبسَِترِْ الأْهََاوِيلِ مَصُونَةٌ  ,إذِِ الخَْ

هُورِ  ,الأْمُُورِ  که همـه مخلوقـات ) او را برگزید( زمانی؛ (»ورِ وَمَعْرِفَةً بمَِوَاقعِِ المقَْْدُ  ,وَإحَِاطَةً بحَِوَادِثِ الدُّ
و بـه ، ها نگاه داشته شده بودنـد و زمانی که مخلوقات در پس پرده بیم، در عالم غیب پوشیده بودند

خاطر آنکه خداوند متعال بـه سـرانجام امـور آگـاه بـود و بـه اتفاقـات  به، نزدیک بودندنهایت عدم 
  .)ی داشتروزگار احاطه و به جایگاه مقدرات آگاه

را  خداوند پیـامبر؛ (»وَإنِْفَاذاً لمقََِاديِرِ حَتْمِهِ  ,وَعَزِيمَةً عَلىَ إمِْضَاءِ حُكْمِهِ  ,إتمِْاَماً لأِمَْرِهِ  تَعَالىَ  االلهُابْتَعَثَهُ «
و ، و اراده کرد بر بـه انجـام رسـیدن حکـم و فرمـانش، برای آن مبعوث کرد که امر خود را تمام کند

  .)اش درآمدن مقدرات حتمیبرای به اجرا
چراکه بنابر قرائن قبلـی ؛ را اصلا ذکر نکنند) الله( توانستند لفظ جلالة می حضرت: تبرک و تلذذ

اما بازهم آن را ، قطعا خداوند خواهد بود» ابتعث« که در مورد خداوند صحبت شد واضح بود که فاعل
صـورت  درصورتی که در هـر سـه بنـد به، ردندهم در این بند و هم در بند قبل و حتی در بند بعد ذکر ک

لـذا ، گشـت شد و سپس با ضمیر به همـان لفـظ اللـه برمی طبیعی باید یک مرتبه اسم خداوند ذکر می
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توان غـرض لـذت  رسد در اینجا مطرح است اخذ تبرک از لفظ الله است و نیز می غرضی که به نظر می
  )۴٨ ص ،١٣٧۶(تفتازانی،  .مطرح کرد بردن از همین تکرار اسم الله سبحانه و تعالی را

فـاً عَـلىَ نيرَِانهِـَا ,فَرَأَى الأْمَُمَ فرَِقـاً فيِ أَدْيَانهِـَا«  االلهُفَأنََـارَ  ,مُنكْـِرَةً اللهَِِّ مَـعَ عِرْفَانهِـَا ,عَابـِدَةً لأِوَْثَانهِـَا ,عُكَّ
دٍ  بـه ) امتـی( ،فرقـه هسـتند هـا را درحـالی کـه در دینشـان فرقـه پس دید امت؛ (»ظُلَمَهَا بمُِحَمَّ
و امتـی انکارکننـده ، هایشـان بودنـد کننـده بت و امتـی دیگـر عبادت، هایشان چسبیده بودنـد آتش

 سـپس خداونـد بـه سـبب محمـد، که به او معرفت و شناخت داشـتند درحالی، خداوند بودند
  .ها را به هدایت تبدیل کرد ها و جهالت گمراهی
گونـه کـه معنـای ایـن دو  بدین؛ صورت گرفتـه اسـت» ظُلَم« و» أنارَ « تجوّز در دو کلمه :مجاز

شـود معنـای موضـوع لـه  معلوم می» محمد« قرینه کلمه اما به، هاست کلمه روشن کردن و تاریکی
لذا تجوّز از نوع اسـتعاره ، ندارد ییتوسط انسان معنا یکیچرا که روشن کردن تار؛ است ه قصد نشد

ــه مــا در ــار« رخ داده اســت و مســتعار ل هــا و  گمراهی ،»ظلــم« هــدایت کــردن اســت و در ،»ان
  )٣٠ ص ق بالشاملة، ١۴٣١(جرجانی،  .هاست جهالت

  بندی و جمع گیری نتیجه. ۵
کر نکات مهم لغوی در انتخاب و چینش واژگانی فصیح و استفاده از فنون فصـاحت و بلاغـت با ذ

کـه  ...قصر و ،فصل و وصل، رمراعات نظی ،ت استهلالعبرا، حسن ابتداء ،سجع مانند ادب عربی
، که وعده داده شـده بـود چنان، کند بایی اعجازگونه این سخن دلالت میهریک بر شیوایی و اوج زی

بلاغی و ادبـی در طلیعـه خطبـه  ،های زبان عربی در قالب علوم لغوی در حد توان به تطبیق ظرافت
قواعـد فصـاحت تعـدی  از یک از جمـلات حضـرت فدکیه پرداخته و اثبات شد که هرگز هیچ

ه در کـ چنان؛ اسـت ترین حالت قرار داشـته ت بلاغت همواره در بهترین و لطیفنکرده و نیز از جه
بلاغی در این سخن کوتاه دست یافتیم و علاوه های  مصداق از صنعت ٣٠تحقیق حاضر به حدود 
در  زهـرات العـاده حضـر هـای فـوق به دقت، دقیق نکات صرفی و بلاغی بر آنکه بعد از بررسی

ر گونه این قلم قاصـر مؤیـدی بـود بـ این. ین معنا پی بردیمترین لغات در افاده بهتر انتخاب مناسب
 .باشد می لاترین سخنان معصومیناترین و و بلیغ از خطبه فدکیه حضرت زهرااینکه 
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